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  چکیده
های عاميانة مردم ايران  قصّه از قصّه 114 شامل نوشتة الول ساتن، «گلَين خانم های مشدی قصّه»

ها و  قصّه  اين برخی از ها در های اسطوره ه نشان دادن بازتاب بازماند ،پژوهش اينهدف ست. ا

ها، سخنی  در اين قصّه ی است.ا های اسطوره و کتاب شاهنامهها با  همچنين تطبيق اين اسطوره

 ندنبا ک اسب و کرّۀ دريايی و هد د  می ای پرورش ه  ولی قهرمان را پرند ،نيست و سيمرغ از زال

رسانند. پژوهش حاضر به روش  ، او را ياری میبه قهرمان داستانو دادن  چند تار از يال خود

ها هستند  ، شکسته شدۀ اسطورهههای عاميان دهد که برخی از قصّه تحليلی نشان می ـتوصيفی 

 ها و ها در قصّه ورود اسطوره اند.  يافتهها بازتاب  ها و افسانه که با گذشت زمان در قصّه

های مشدی گلين  ممکن است محتوای قصّه است.  ها شده  آن یسبب بقا انهيعام یها افسانه

های گسسته از يک يا چند  به صورت پاره ، امابرنگيردرهای اسطوره را د ، تمام جنبهخانم

پژوهش با واکاوی ابعاد برخی   نگارندگان در اين .الگو گرفته باشد شاهنامهيا وقايع و اسطوره 

کرده و   ها بررسی ها را در برخی از اين قصّه اسطوره تأثير، «خانم گلين های مشدی هقصّ» از
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 مقدمه

های عاميانة  قصّه از قصّه 114 شاملاثر الول ساتن « خانم گلين مشدی های قصهّ»

با پيرزنی « جواهرکلام علی»ساتن با واسطة شخصی به نام  الول .مردم ايران است

وآمد داشت و  علی جواهرکلام رفت ةساتن به خانالول شنا شد. آ ناخوانده درس

 کرد. يادداشت می، گفت میخانم  گلين هايی را که مشدی قصّه

ساله، اساطير کهن را در دامان خود  با تمدنّ و فرهنگ چند هزار ايران نسرزمي   

از نسلی از ديرباز اساطير، ی فراوانی است. ا و دارای عناصر اسطوره  داده پرورش

و  ها افسانه  در رهای بازسازی اساطير، غو يکی از راه اند.هکرد به نسل ديگر انتقال پيدا

ی دور اين ها گذشته بازسازی  واقع های عاميانه است. اين بازسازی، در قصّه

وجود دارد.  ها هسانفا ها و رمز قصهّ و راز سرزمين است که در متن و بطن دنيای پر

شناسی رازآميز و  های جهان های خام از گونه های گسسته و مايه پاره ها هافسان»

نگارندگان در ( 2: 1925)کزازی « ناميم. که آن را اسطوره می ،بود توانند باستانی می

، «خانم گلين های مشدی قصهّ»نوشتار با واکاوی و تشريح ابعاد برخی از   اين

ها  نو چگونگی دگرديسی آ  یها را در اين اثر بررس اسطوره پای اند که ردّ کوشيده

 . دبيان کننرا 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

کند. اهميت و ضرورت اين  می  های عاميانه به نوعی فرهنگ جامعه را بيان قصه

های عاميانه بنگرد و از  تحقيق آن است که خواننده با نگاهی نو و عميق به قصه

بازسازی اساطير،  های راه های اين سرزمين را بازيابد. يکی از هها، اسطور دل قصه

ها  گپدربزرو ها   دربزرگعاميانه است که از زبان ما های ها و افسانه قصهدر غور 

انسان است.  و پيشينة فرهنگی . اين بازسازی، درواقع بازسازی تاريخايم شنيده
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 ها نيای پرراز و رمز قصهدور اين سرزمين است که در بطن د های گذشته بازسازی

 وجود دارند. 

 

 پژوهشو روش   سؤال

های  و با هدف بيان بازتاب بازماندهتحليلی  ـتوصيفی پژوهش حاضر به روش 

 های زير است: خانم در پی پاسخ به پرسش گلين های مشدی ها در قصه اسطوره

 اين مجموعه بازتاب يافته است؟  ةهای عاميان چگونه در قصه اساطير( 1

 ها چيست؟ ها در اين قصه هدف از شکسته شدن و ساييده شدن اسطوره( 5

 

 پژوهش ةپیشین

ها،  افسانه و ها ها و ارتباط آن با قصّه های مختلف اسطوره در مورد جنبه

امّا پژوهش جامع و مستقلی دربارۀ بازتاب ، گرفته  های فراوانی صورت پژوهش

است.   صورت نگرفته« گلين خانم یهای مشد قصّه»ها در  های اسطوره بازمانده

های عاميانه بر اساس  شناسی قصهّ جامعه بررسی»نامه  (، در پايان1991محمودی )

شناختی بررسی و چهرۀ زنان  ها را از جنبة جامعه قصهّ« خانم گلين های مشدی قصّه 

(، 1999)سرچاهانی  پور سليمها را تجزيه و تحليل کرده است.  و مردان در قصّه

ها را از منظر  ، اين قصهّ«خانم گلين های عاميانة مشدی قصهّفانتزی در » هنام اياندر پ

شناسی سيمای درويش  شکل»در مقالة (، 1992) پراک است.  کرده فانتزی بررسی

شناسی  به بررسی شکل« خانم گلين های مشدی قصّهدر ادبيّات عامّه با تکيه بر 

 اکبريان يزدلیو است. جعفريه   تههای کتاب پرداخ هشت قصّه از مجموع قصّه

 ور هزاو  نامه مرزبانو  خانم گلين مشدیمقايسة دو داستان از »در مقالة (، 1992)
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 رضايیاند.  ها را از لحاظ ساختار بازنويسی با يکديگر مقايسه کرده آن ،«يک شب

 خانم گلين های مشدی قصهّشناختی  بررسی جامعه»در مقالة  (،1996) فرخی کیو 

ها را بازتابی از زندگی مردم، در  گونه قصهّ ، اين«اساس نظريات ميشل دوسرتوبر 

الگوی  کهن»(، در مقالة 1992روحانی سراجی و همکاران ) اند. هگذشته بيان نمود

الگوها، مظاهر  کنند که کهن می بيان « خانم گلين های مشدی قصّهمادرمثالی در 

 (،1995و آذربرزين ) حرمتی. دارند. مختلفی چون مادر، پيرخردمند، قهرمان و..

« آذربايجانی ةعاميان های فسا نهپيکرگردانی در ا ای  سطورهتحليل انگارۀ ا»در مقالة 

 .اند کردهرا بررسی  در خود دارند يیا اسطورهآذربايجانی که مفاهيم  های افسانهبرخی 

 

 اصلی بحث

 اسطوره

رخی اسطوره را حقيقت و است. ب شده  برای اسطوره، تعاريف مختلفی ارائه 
گروهی اسطوره را از ديدگاه مذهبی و گروهی  پندارند. برخی افسانه و خيال می

نگرند. گروهی که اسطوره را  ای از نگاه تاريخی می شناسی و دسته از منظر جامعه
اسطوره، حکايتی موهوم و شگفت، دارای »پندارند، معتقدند:  افسانه و خيال می
است که در آن، عاملانی که در زمرۀ اشخاص نيستند   نديشيدهمنشأيی مردمی و ناا

( 32: 1922باستيد « )اند. اند به سيمای اشخاص نمودارگشته و غالباً قوای طبيعی

اسطوره، تاريخ راستينی »دانند، معتقد هستند که  گروهی که اسطوره را تاريخ می
اسطوره را از ديدگاه  ( اگر53: 1955الياده « )داد. است که در سرآغاز زمان روی 

انوشه « )کنندۀ سرگذشت قدسی و مينوی است. اسطوره، نقل »کنيم،  مذهبی بررسی

« آميز انسان با خداست. هايی حاکی از مناسبات اسرار داستان»( و يا 141: 1922
( مجال شرح مفصل قصّه، افسانه، داستان و اسطوره در اين 191: 1922استروس )

کنيم.  می ورت مختصر به تفاوت اسطوره و قصّه اشاره پژوهش نيست، تنها به ص
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اند و برخی  برخی از جمله فرويد قصّه را صورت ساده و کاهيدۀ اساطير دانسته
اند. بدين وجه  ميان قصّه و اسطوره فرق نهاده 5و اتو رانگ 1نظير برونوو بتلهايم

ه عالم که اولی را تخيّل محض ومربوط به عالم انسانی و دومی را مربوط ب
 (535: 1999ر.ک. واحد دوست اند. ) خدايان دانسته

 

 های عامیانه قصّه

بسياری از عاميانه برآمده از متن مردمی ساده و بيشتر روستايی است.  یها قصّه
اند و  ههای عاميانه پرداخت زمينه به تعريف و توصيف قصهّ  نظران در اين صاحب

 اند. هداشت  ادبی به آيندگان اشاراتی گونه به نقش راويان در حفظ و انتقال اين ژانر
شود که مخاطب  می  هايی گفته  های عاميانه به قصهّ از نگاه جمال ميرصادقی، قصهّ

خواندن و  سوادها  بيشتر آنو ه های مردم عادی بود گذشته اغلب توده ها در آن
ای تنگاتنگ  عاميانه رابطه های  قصّه (144: 1993ميرصادقی . ک.ر) اند. نوشتن نداشته

های عاميانه و مردمی نيز از لحاظ ساختار، حکايتی مشابه  قصهّ»با اساطير دارند. 
مشدی های  ( در برخی از قصّه146: 1923ستاری « )اساطير و حتی عين اساطيرند.

 بازتاب دارند. شاهنامهها و وقايع  ، نوعی دگرديسی اسطورهگلين خانم

 

 ها ها در قصّه دگرديسی اسطوره

ها با گذشت زمان،  ها، گذر زمان است. قصّه در قصّه  ها دلايل دگرديسی اسطورهاز 
شوند. عوامل متعددی در اين  جايی می و جابه  تحت شرايطی دچار دگرگونی

تغيير ساختار اجتماعی، تحولات سياسی، »دگرديسی تأثير دارند. از جمله: 
)ر.ک. .« ن و... های پسي های دوره اجتماعی، برخورد با فرهنگ و انديشه

های عاميانة رايج در يک جامعه،  ها و قصّه برخی از افسانه( 95: 1999واحددوست 
                                                           

1. Bruno Bettelheim   2. Otto Rank 
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 های آن ملتّ هستند که از دل ادبيّات عامه سر شکسته شده و ساييده شدۀ اسطوره
يکی از » .اند  ها تجلیّ پيدا کرده ها و افسانه و برای ادامة حيات در قصّه برآورده

ويژه  ها به صورت قصّه و داستان به اساطير، تغيير يافتن آن های ادامة شيوه
آن معنا نيست که اسطوره عيناً   اين به (39: 1952 افشاری« )های عاميانه است. قصّه

هايی  های عاميانه، رگه ها و افسانه دارند بلکه در برخی از قصّه حضور  ها هدر قصّ
ميرند بلکه به  گاه نمی ها هيچ اسطوره .يابند بازتاب می شاهنامهاز اسطوره يا وقايع 

با کنار زدن اين رنگ و »کنند.  آيند و لباسی نو برتن می شکل و قالب ديگر درمی
 «يافت.   ها دست توان به اصل و مضمون اسطوره های قصّه می لعاب و پيچ و خم

ها در  ها ضرورت داشت تا اسطوره برای دوام و بقای اسطوره (21: 1992 چالاک)
و  ها قصّه ناخت بهترش و ادامة حيات دهند. ها بازتاب يابند ها و افسانه هقصّ

تر اساطير  تر و ابتدايی ن ، دوسويه است. از يک طرف برای شناخت آساها افسانه
ها بايد اساطير را آموخت.  ها را شناخت و برای شناخت قصهّ افسانه ها و بايد قصهّ

  (192: 1921پراپ « )دهند. دست می را بهة پريان ها اغلب کليد فهم قصّ اسطوره»
 شاهنامهها و وقايع  های اين کتاب که ردّپای اسطوره در اين مقاله، ده قصّه از قصهّ

  شوند. ها بازتاب دارند، بررسی و تحليل می در آن
های  و در ادامه موتيفپردازيم  اينک به اختصار به گزارش قصّة کرّۀ دريايی می

قصّه و برخی از   دهيم که بين اين و نشان میشوند  می  ی قصه بيان ا اسطوره
هايی وجود  همانندی ،ويژه داستان سياوش و اساطير کهن های شاهنامه به داستان

  دارد.

 

  ة دريايیکرّای در قصة  های اسطوره موتیف

يگانه پسر پادشاه بود. زنان پادشاه به او  ـ نداشت که مادرـ  شاهزاده ابراهيم
زنان پادشاه تصميم خريد. ابراهيم برای   ای پادشاه کرّهردند. ک حسادت می

دهند تا چاهی را  می کرّۀ دريايی و شاهزاده را بکشند. به مقنیّ دستور گيرند، می
 تا شاهزاده و کرّۀ دريايی در دهد کارد و چاقو قرار ،های آن ديوارهبر و  کند حفر
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کند  می کرّه پرواز کند. می ز قصر فرارشاهزاده به همراه کرّه ا چاه بيفتند و بميرند.
کّره، سه تار از  رساند. هنگام خداحافظی، و شاهزاده را به باغ دختر پادشاهی می

 ... دهد نَد و به شاهزاده میکَ يال خود می
 شاهنامهاز زندگی سياوش در  پيرنگی، اين قصّهمة مقدّ :داستان سیاوشالف( 

مادر  مادر است، قهرمان قصّه نيز  بی  شاهنامهگونه که سياوش در  است. همان
 رشک سياوش بر نيزسودابه  ،برد ندارد. نامادری قهرمان قصّه بر او رشک می

فرستد.  ی، او را نزد رستم م ها ت مهار آموزش و تربيت برای کاووس کی.  برد می
فرستد. زيبايی و منش  پادشاه نيز ملک ابراهيم را برای آموزش، نزد آموزگار می

. زيبايی ملک ابراهيم نيز  داشت یبود که همه را به حيرت وام  ای هوش به گونسيا
شود. نامادری سياوش عليه او دسيسه  چنان بود که دختر پادشاه، شيفتة او می

 و... کنند کند، زنان شاه نيز عليه ملک ابراهيم توطئه می چينی می
 : مقايسه داستان سیاوش و قصة کرّة دريايی1جدول شماره

 قصة کرّه دريايی استان سياوشد
 قهرمان قصهّ مادر ندارد. مادر است سیاوش بی

چینی  هدسیس او  علیه ابراهیم،  شاهزاده  نامادری کند. چینی می سودابه علیه سیاوش دسیسه
 کند. می

کاووس سیاوش را برای آموزش نزد رستم  کی
 فرستد. یم

 سپارد. پادشاه، فرزند خود را نزد معلّم می

کند و به سرزمینی که  یم فرزند پادشاه از قصر فرار .رود کند و به توران می یاوش قصر را ترک میس
 .رود شش ماه راه است، می

 .کند قهرمان قصهّ با دختر پادشاه ازدواج می کند سیاوش با دختر افراسیاب ازدواج می
 سازد. زيبا می  قصری جديد،  سرزمین رد  قصهّ  قهرمان نهد. ژ را بنا می سیاوش در سرزمین توران، گنگ د

روی پادشاه  ابراهیم بسیار زيبا بود و دختر پری ملک زيبايی سیاوش مثال زدنی بود.
 شود. عاشق او می

 گردد. قهرمان قصّه به زادگاه خود نزد پدر بازمی شود. یسیاوش در سرزمین توران کشته م

يايی، يادآور داستان گشتاسب در ماية ديگر قصّة کرّۀ در نب گشتاسب: ب( داستان
گونه که  همان ،کند می  قصر را ترک ابراهيم، ملک ،اين قصهّ در .است شاهنامه

يک از خواستگاران دختران  قيصر روم  رود. هر گشتاسب به نشانة قهر به روم می
دهند تا در آزمون قيصر  می  کارهايی شگفت انجام برای اثبات شايستگی خود،
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قصّه نيز تلاش دارد، شايستگی خود را به دو   ند. قهرمانروم سربلند شو
 ... .کند  خواستگار ديگر اثبات

 دريايی کرّة: مقايسة داستان گشتاسب و قصة 2جدول شماره
 قصهّ کرّۀ دريايی داستان گشتاسب

کند و به روم  گشتاسب به نشانة قهر، قصر را ترک می
 رود. یم

 .دکن می  ترک  را  قصر ابراهيم، شاهزاده

 شود. یشاگرد باغبان م ،جديد شاهزاده در شهر گردد. گشتاسب به دنبال شغلی در شهر می
 کند. پيرمردی، شاهزاده را به خانه دعوت می کند. یبزرگمردی او را به خانه دعوت م

 پادشاه، سه دختر داشت. قيصر روم سه دختر داشت.
هر  بود را به دختر شاهکه در دست گلی  رسم بود دسته
شود.داماد شاه کس که بدهد،   

د و برای دختر پادشاه نچي گل می شاهزاده در باغ، دسته
شود. رسم بود  برد. دختر پادشاه شيفته شاهزاده می می

نشست،  پراندند. اين پرنده بر سر هرکس می باز، می
شد. داماد شاه می  

دهد. دست گشتاسب می گل را به کتايون، دسته کند. و  گل آماده می  دسته  پادشاه، شاهزاده  برای دختر 
دهد. به او می  

 آشفته پادشاه با ازدواج دخترش با جوان ناشناس
شود. می   

.شود پادشاه با ازدواج دخترش با جوان غريبه آشفته می  

دهد کتايون و گشتاسب در قصر  نمی  اجازه  روم  پادشاه
 بمانند.

بمانند. دهد دختر و شاهزاده در قصر پادشاه اجازه نمی  

آيد و اين  یداماد دوم پادشاه از عهدۀ کشتن گرگ برنم
های گرگ را با  دهد و دندان مهم را گشتاسب انجام می

آورد. خود می  

گويد بايد گوشت شکار  شود، طبيب می یشاه، بيمار م
نيست، شاهزاده  آهو بخورد، داماد دوم قادر به شکار

کند. می ابراهيم برای شاه، آهو شکار  
اد سوم پادشاه روم برای ازدواج با دختر شاه بايد دام

اژدهای کوه سقلاب را بکشد، اين کار را گشتاسب 
دهد.  یم  انجام  

شاهزاده . داماد ديگر پادشاه هم قادر به شکار نيست
کند شود برای پادشاه آهو شکار یم  موفقّ  

شود، نام   یم  پادشاه روم از هنرنمايی گشتاسب متعجبّ
شود که دامادِ  پرسد و متوجهّ می  یرا مو نشان او 

.پذيرد  یاوست و به گرمی او را م  

شود دامادش شاهزاده است،  یم  پادشاه وقتی متوجهّ
بندد یشود و شهر را آذين م یخوشحال م  

 گردد. قهرمان قصهّ به کشور خود بازمی گردد. گشتاسب به ايران بازمی

کارکرد  قصّه، دو  دريايی در اين کرّۀ: اسب، سیمرغ، چاه، کرّة دريايیج( 
ها  گونه نمونه نقش سيمرغ. با اين شود و هم در ینقش اسب ظاهر م دارد، هم در

ها دچار  ها با گذشت زمان، کوچک و در قصّه اسطوره توان نتيجه گرفت که می
ها و قهرمانان به  تبر اثر شکستگی اسطوره، برخی شخصيّ» شوند. دگرديسی می

 ( 552: 1959 مالمير) «.شوند یيل مچند شخصيتّ تبد
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ها در  است. اسب های ايرانی و غيرايرانی از قداست برخوردار هاسب در اسطور   
های رزم، همپای قهرمان، از  هآفرين هستند، در صحن کنار قهرمانان حماسی، نقش

پرکاربردترين  ،اسب». دننشين هراسند. همواره با قهرمان به گفتگو می خطرها نمی
ينة جانوری است که مثل همة عناصر جهان اساطير، صاحب هويتّ انسانی نماد
ی همچون انسان يدر اين قصّه، کرّۀ دريا (14: 1955قائمی و محجوب ) «است. ه شد

. کند آگاه می هااز عاقبت کار، آگاه است و قهرمان قصّه را از خطر ،گويد سخن می
 برای نمونه:

بکشن، منو  روز چاه کندن که تورو چرا گريه نکنم که برای تو ام» گفت:
 (55: 1992الول ساتن « )صاحب کنن. بی

رستم را در  ،گونه که رخش کند همان کرّۀ دريايی، شاهزاده را از خطرها آگاه می
 کرد. آگاه می شاهنامه

 تهمتن به رخش ستيزنده گفت
 

 مشو نيز جفت که با کس مکوش و 
  (21: 2، ج1951فردوسی )                 

 کند. رستم را آگاه مینَد، رخش کَ يا وقتی شغاد برای نابودی رستم چاه می
 خاک همی جست و ترسان شد از بوی

 
 کرد چاک زمين را به نعلش همی 

 (35: 19همان )                              
کَنَد و به قهرمان  کند. از موی خود می چون سيمرغ پرواز می کرّۀ دريايی هم

ها همچون سيمرغ به کمکش بشتابد. کرّۀ دريايی در  دهد تا در سختی داستان می
در باور ايرانيان نيز اسب بحری، اسب وهمی »ها، همان اسب بحری است.  افسانه

تيشتر به هيئت اسب در نبرد  نقش زايد و يادآور است که کرّۀ خود را در دريا می
شتابد و با  رمان داستان میها به ياری قه اين اسب در افسانه .است« اوش اپَ»با 

در اينجا نقشی همانند سيمرغ  و دنکن می  آتش زدن موی آن، قهرمان او را احضار
 برای نمونه: (95: 1992 ) ذوالفقاری« .دارد

کن،   چند مو از يال من بکَِن و تو کاغذ بذار در جيب خود پنهان» کرّه گفت:
 «شم. می ش بزن من حاضررو آت ها يکی از اين ،هروقت دلت تنگ شد برای من

 (96: 1992 ساتن الول)
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گيرند، قهرمان قصّه و کرّۀ دريايی را  کرّۀ دريايی، وقتی زنان تصميم می قصّةر د
های اين چاه،  کند و بر ديواره دهند، چاهی را حفر بکشند به مقنیّ دستور می

در  د.چاقو و کارد قراردهد تا وقتی شاهزاده و اسبش درون چاه افتادند، بميرن
های اين چاه، چاقو و کارد  اينجارو چاه بکن و توی ديواره» نمونه ای از کتاب:

 (99: 1992 ساتن الول).« قرار بذار... 
دهد و درون چاه  می  رسد به حرف کرّه گوش ابراهيم وقتی نزديک چاه می ملک
، به دليل هشاهنامرخش، رستم بنا به روايت  رستم وقصة افتد ولی در  نمی
افتد و در پايان  ینگری و هشدار رخش، درون چاه م وجّهی رستم به آيندهت بی
 ميرد.  می
های ايرانی و غير ايرانی به عنوان يکی از  توان گفت، چاه در اسطوره می
های پربسامد است و درواقع ابزاری برای انتقام و حذف رقيب بود. اين  مايه بن

ن بيژن و منيژه، مرداس، رستم و... از جمله داستا شاهنامههای  موضوع در داستان
 است. کار رفته  چنين در منابع سامی، چاه يوسف و چاه کنعان به  است هم آمده 

افراسياب در توران، بيژن ـ پهلوان ايرانی ـ را در چاهی زندانی کرد و سنگی 
 بزرگ بر دهانة چاه گذاشت.

 به گرسيوز آنگه بفرمود شاه
 به پيلان گردونکش آن سنگ را

 

 که بندگِران ساز و تاريک چاه 
 که پوشد سر چاه ارژنگ را

 (69: 19ج ،1951)فردوسی                
کند و بر  یم شود، چاهی را حفر ، رستم گرفتار مکر شَغاد میشاهنامهدر 

 .دهد چاه، نيزه قرار می های آن هديوار
 بنِ چاه پُر حربه و تيغ تيز
 بدرّيد پهلوی رخش بزرگ

 

 مردی و راه گريزنَبُد جای  
 بر و يال آن پهلوان سترگ

 (35: 19ج، همان)                        
در داستان کشته شدن مرداس به دست ضحاک، ابليس، راه نهايی کشته شدن 

 داند. مرداس را حفر چاه می
 بر آن رای واژونه ديو نژند

 
 يکی ژرف چاهی به ره بر بکند 

 (29: 1جان، هم)                           
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پيروز پسر يزدگرد با بزرگان سپاهش از جمله هرمز و قباد و ديگر بزرگان در 
  خندق افتاد و همگی مردند.

 به کَنده درافتاد با چند مرد
 

 بزرگان و شيرانِ روزِ نبرد 
 (525: 55ج، 1951)فردوسی             

 

 «سه»عدد 

با بسامد « سه» کاررفته، عدد به ها ای که در اين قصهّ پرکاربردترين عدد اسطوره
ها، عدد تمام و کمال است. در قصّة بالا،  در اين قصّه« سه»( بار است. عدد 196)

بعد از سه بار، پرنده بر سر  .دهند برای انتخاب داماد شاه، باز را سه بار پرواز می
)الول  «سه پند در وصيتّ پدر»شد. در قصّة  یهرکس نشست، داماد شاه م

کند. در  می  تاجری وصيتّ خود را در سه پند، تمام و کمال بيان (555: 1992ساتن
تر، حق دو  برادر کوچک (995)همان: «.سه برادر که شاگرد عموشون بودند»قصّة 

 گيرد. در قصهّ شوند، تمام و کمال می یبرادر خود که به دست عمويشان کشته م
دو برادر  (329)همان:  «ترحم گرف یملک محمّد که تقاص برادرش را از دختر ب»

گيرد.  شوند و برادر سوم، حق برادران را از او می رحم کشته می یبه دست دختر ب
به  شاهنامهدر  اين عدد ( بار تکرار شده است.395) شاهنامهنيز در « سه»عدد 

، (62: 51ج، 1951)فردوسی آتشاست. سه   کرده شکل ترکيبات مختلف نمود پيدا
  و...( 159: 52ج)همان،  ، سه ترُک(122: 55ج)همان،  اه، سه م(69 :54ج )همان، خمُسه 
داد که مردم،  آفريدگار به جمشيد هشدار» .، عددی مقدسّ است«هس»عدد   

)سال چاپ کتاب  (26 :1965 )هينلز «.شد خواهند انگيز سهرا سه زمستانگرفتار 

: )همان« ور شد.از جمشيد د سه نوبتفرّه ايزدی در »يا  هست، اصلاح شود( 1959

 در (95: )همان «گردد. ، پيرامون تن میسه شبپس از مرگ، روان به مدت »يا  (95
که حدود با نام )قصهّ باورنکردنی( « خانم گلين  های مشدی قصه»های  هيکی از قصّ

 .است  تکرار شده« سه»بار عدد  5يک صفحه است، 
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، تا تفنگ...  سه ،کرهّ... تا  سه ،تا اسب...  تا پسر داشت...، سه  يه پادشاهی بود سه»
از پرکاربردترين اعداد  «سه» عدد» (993: 1992 ساتنالول ) «، ]داشت[.تا ديگ...  سه

و  نيا  )ذبيح« های ايرانی است و نزد ايرانيان باستان، رمز دين و جادو بود. در افسانه

ر تکرار است. نيز پ« هفت»کتاب، عدد  های در برخی از قصهّ (53: 1996 زاده قيومی
از تقدسّ برخوردار بود و جنبة ماورايی داشت. « هفت»های کهن، عدد  از زمان

يک  آسمان، جهنم، هر . چشمه و... جام، هفت فرسنگ، هفت خوان، هفت هفت
هفت طبقه دارند. هفت روز هفته، هفت سيّاره، هفت سين و... بيانگر رمزی بودن 

کليتّ و کمال عالم کبير، فراوانی، هفت، نشانگر » ای است. اين عدد اسطوره
حيدری، « )و استنتاج است.  کفايت، استقرار مجدد، باقی، امنيتّ، اطمينان، ترکيب

و در  بار (145) خانم  گلين  های مشدی قصّهدر « هفت» بسامد عدد (26: 1995
 ـ1 است.  رفته ها به کار«هفت»نيز اين  شاهنامهدر  .( بار است115) شاهنامه

؛ هفت بخشش بزرگ کيخسروـ 9؛ هفت آسمان و هفت زمينـ 5؛ کدههفت آتش
 (31: 1929 تواضعیر.ک. )و... . تازيانه  هفت -6؛ پند  هفتـ 2؛ پسر  هفت ـ3

 است. تکرار شده  ( بار62) شاهنامه و دربار  (52ها ) ه، در اين قصّ«چهل» عدد
 ست.ا  آمده( بار 149) شاهنامهبار و در ( 59) ،«شش» عددچنين  هم
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 وزير دست چپ، وزير دست راست
های ايرانی، موتيفی پر  وزير دست راست و وزير دست چپ در اغلب قصه

از آغاز آفرينش، همواره نبرد ميان دو نيرو بود، خير و شر، نيکی و بسامد است. 
 خير و شر به صورت دو گوهر متضاد و مستقل عمل» بدی، اورمزد و اهريمن. 

در مقابل،  آورد و نيروی شر، فساد و تباهی به بار می (22: 1926 )باقری «.کنند می 
های بلند و بعضی  در بيشتر قصّه» .دارد دنيای اورمزدی دنيای نيکی و پاکی قرار

ر خوبی و وزير انديش، مظه های کوتاه، شاهان دو وزير دارند، وزير نيک از قصّه
در برخی از  (22: 1993 )ميرصادقی« .های شيطانی هنمونة بدی و وسوس ،سگال بد

کنند و بيشترين نقش را در  ها، دو وزير در کنار پادشاه انجام وظيفه می اين قصهّ
نگر و  کنند. وزير دست راست، عاقل، دورانديش و عاقبت کمک به پادشاه ايفا می

. در اين قصّه، وزير دست کند در ادارۀ حکومت ياری میمشاوری امين، پادشاه را 
خواهد تا با رعيتّ مهربان و باشد و به عدالت رفتار کند.  راست از پادشاه می
کرد به وزير  شاه رو»باز و دروغگو است.  حقّهطلب، فرصتوزير دست چپ، 
 .«... حرامزاده، تو از اونهايی که به نون رعيتّ بيچاره محتاجی دست چپ گفت:

 ( 991: 1992)الول ساتن 
 ،شوند می  هايی که بين مفاهيم چپ و راست تداعی ترين تمايز بارزترين و مهم   

ناراست غلط، منحرف، غيرطبيعی، دروغ، ناخالص، «: چپ»از  است عبارت
ر.ک. ) درست، صحيح، مستقيم، طبيعی، حقيقت، خالص قوی.«: راست» ضعيف.

های چپ و راست مفاهيم خاصی را  ، واژهدر اغلب اديان (92: 1925 دانيلز
دارند،   های چپ و راست انسان قرار دربردارد. در دين اسلام دو فرشته بر شانه

، گناهان «عتيد»نويسد و  یراست قرار دارد و کارهای نيک را م ةکه بر شان« رقيب»
ديده « راست»و « چپ»نويسد. در دين مسيحيتّ نيز اعتقاد به  شخص را می

های عيسی که به صورت مصلوب است، دزد خوب سمت  در نقّاشی» .شود یم
 (114: 1956 )کوپر «.است  شده  راست و دزد بد سمت چپ مسيح به تصويرکشيده
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 درويش و دختر پادشاه چین ای در قصة  های اسطوره موتیف
به پادشاه  یدرويش .شد صاحب فرزند نمی ،پادشاهی بودقصّه: گزارش الف( 
را به همسر خود بدهد و نيمی ديگر را   نصف سيباگر د که کن می  پيشنهاد

فرزند شود.  شد. پادشاه صاحب فرزند می خودش بخورد، صاحب فرزند خواهد
نوجوان عاشق دختر  خواند. سال هم درس میهفت سال نزد لَلِه بود. هفت تا 

ی هر پا کند. شود، دختر بيمار است، درويش، دختر را معالجه می پادشاه چين می
 کند و آن را وسط پای دختر فرود بندد. ساطور را بلند می دختر را به درختی می

و سلامتی خود را به دست  آمد  مرتبه افعی از دهن دختر بيرون کآورد، ي یم
 آورد و... . 

درحقيقت، باروری در  .، بيان قطع باروری استقصّهماية اين  نب :باروری ب(
وقتی باروری قطع شود، دنيا  .ان و خرفستران استاختيار ماران، اژدهايان، اهريمن

 هرود و اهريمن در تصرّف جهان موفّق شد یم به سوی نابودی و تاريکی پيش
ترين بلا و مصيبت برای بشر اين است که توليد در اختيار اهريمن   گاست. بزر 

د؛ ينآ یمبرکند. ديوان، درصدد نابودی جهان هستی   باشد و از توليد مثل جلوگيری
. درخت سيب با باروری ندخيز برمیبه مقابله با آنچه اساس زندگی و خوبی است 

 خورد می ارتباط دارد. در اين افسانه، باروری در اختيار ديوان است. پادشاه، سيب
شود. اين، يعنی مخالفت با اهريمن،  می  مثل شروع شود و توليد می زن بارور و

آن دو  نيزداستان ضحّاک  يمن است. درمخالفت با تاريکی که اساس زندگی اهر
ای از  نمونه .مدندبرآاژدهای روييده از کتف ضحاک، درصدد نابودی نسل بشر 

 کتاب: 
 الول« )برده در بچگی. ،ميگه من خواهری دارم در کوه قاف او رو ديو دزديده»

 (394: 1992 ساتن

ن باستان در ها و اشتراکات ايرانيا رسد، وجود شباهت به نظر می: کشورهاج( 
ای با برخی کشورها،  های اسطوره های حماسی، اشخاص و مکان خدايان، داستان

 ها و اشعار حماسی از اين کشورها نام ببرند. افسانه ،ها است تا در قصّه سبب شده 
طبق روايات زروانیِ کيهان شناخت ايرانی، هر تصّوری در جهان دو جنبة مينوی 
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المقدسّ بر روی زمين ساخته  قبل از آنکه شهر بيت و دنيوی دارد. به عنوان مثال
شود، خداوند، اورشليم آسمانی را ساخته است. با چنين پنداشتی، کشور 

باب »است. يا شهر بابل را  شده   هندوستان از روی نمونة اساطيری ساخته
کردند چون مطابق افسانه، خدايان از آنجا به زمين فرود آمده  تصوّر می« خدايان

 (54-59 :1953. )رک. الياده ندبود 
چين،  توان به: میاست،    شده ياد خانم گلين   های مشدی قصّههايی که در  ازکشور

شهرها و کشورهای  فردوسی، شاهنامة. در اشاره کردهند، يمن، مصر و... 
 بار،39 يمن ار،ب 95هند ، بار 333کشور چين اند.  ای به تکرار بيان شده اسطوره

 .است  تکرار شده و...( 92، 56، 52، 29، 92، 99، 95، 91: 1951ک. فردوسی)ر. بار9مصر 
 

 سیب دزد ملک جمشید و ديبای در قصة  های اسطوره موتیف
محمود و  پادشاه چين و ماچين، سه پسر داشت: ملک :گزارش قصّهالف( 

جمشيد از مادری ديگر. پادشاه، درخت سيبی  ابراهيم از يک مادر و ملک ملک
پادشاه، ابتدا پسر بزرگ و بعد  برد. چيد و می ها را می سيب مد،آ میديوی  داشت.

آن دو،  ،هروقت ديو آمد، دست ديو را قطع کنند ،پسر دومی خود را مأمور کرد
. ملک کند، میيند. پادشاه، ملک جمشيد را مأمور آ برنمیاز عهدۀ اين مأموريت 

. .کند می د را وليعهد خودپادشاه، ملک جمشيکند.  می جمشيد دست ديو را قطع
و او را در  برند. می ملک جمشيد را به صحرا ورزد.  می روزی برادران بر او حسد

چاهی انداختند. نالان و گريان نزد پدر آمدند که گرگ اورا دريد... وقتی ملک 
دختر به  ،درته چاه، ديوی سر بر زانوی دختری زيبا نهاده افتاد، جمشيد در چاه

.در پايان قصه، ستا  ديو، هفت سال است، مرا اسيرکرده گويد میجمشيد ملک
   کند. جمشيد با دختر ازدواج می ملک

باروری در اختيار در اينجا نيز  ،قصّه نيز، باروری است  ماية اين بن ب( باروری:
است. در سه هزار سال سوم از آفرينش، اهريمن به مقابله با و اهريمنان ديوان 

ديوان که از آيند.  ديوان درصدد نابودی جهان هستی برمیپردازد.  یآفرينش م
اين قصّه،  . درهندد یم  کار اهريمن را انجام يند،آ می  شمار  سپاهيان اهريمن به
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دختران منبع زايندگی و ديوان مانع باروری هستند. در اساطير ايرانی، آناهيتا، 
ن، اشتاد ايزدبانو آشی، دِئنا، چيستا، سپنتَ آرمييتی، اَمرتات، گئوش اوروَ

ها را نابود کند و تاريکی را برجهان  آيند. اهريمن تلاش دارد تا آن شمارمی به
اند،  ناميده« مادرخدا»بگستراند. در اساطير ايرانی، آناهيتا، منبع باروی است و او را 

آيد. اَشی  اين ايزدبانو با صفات زيبايی، خردمندی به صورت الهة باروری درمی
انويی است که نماد توانگری و بخشش است، او را دختر اورمزد و نيز ايزد ب

در قصّة فوق، ديو، دختر ( 56ـ99: 1992. )ر.ک. آموزگار اند شمار آورده سپندارمد به 
کشد و با  جنگد، او را می است، قهرمان قصّه، با ديو می زيباروی را اسير کرده 

شروع دنيای اهورايی و نابودی  کند. اين امر يعنی شروع باروری، دختر ازدواج می
 دنيای اهريمنی.

، دختر پادشاه ايران در کوه قاف در دست ديوان اسير «شاهپورشاه»در قصّة    
کند و  دختر را آزاد می ،شود می است. قهرمان داستان در مبارزه عليه ديوان پيروز

از آغدر دست ديوان بود، قبل ی که رکند و بارو ازدواج می« احمد شامی»با 
 شود. می

  

 قصة حضرت يوسف، سلم، تور ، ايرج و بیژن 
 های قصّة حضرت يوسف و برادران دارد. هماي قصّه، ارتباطی با بن

  مقايسة قصة ملک جمشید و قصة حضرت يوسف : 3جدول شماره
 قصة ملک جمشيد قصة حضرت يوسف

 انداختند.رادران، ملک جمشيد را در چاه ب برادران، يوسف را در چاه انداختند.

گرگ، يوسف را » برادران يوسف به دروغ گفتند:

 «دريد.

 «ملک جمشيد را گرگ دريد.»برادران گفتند: 

يعقوب با شنيدن خبر، گريه و زاری کرد و در فراق 

 يوسف، نابينا شد.

پادشاه با شنيدن خبر، گريه و زاری کرد و شهر را 

 پوش نمود. سياه

 ، برادران را عفوکه عزيز مصر شد يوسف بعد از اين

 کرد.                          

 کرد. ملک جمشيد،  برادران را به خاطر خيانت عفو
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به داستان به چاه انداختن نيز ، ايرج و تور ،به داستان سلميادشده قصّة  پيرنگ 

 شباهت دارد.   شاهنامهبيژن در 

 

 شاه ملک محمّد و طلسم دختر شاپورای در قصة  های اسطوره موتیف

کرد که از   به پسران خود وصيتّ .پادشاهی سه پسر داشت :گزارش قصّهالف( 
نکردند و گرفتار شدند.   نروند. پسران به وصيتّ پدر عمل فلان دروازه به شکار

محمّد نيز از همان راه به  نشيند. ملک یمحمّد برتخت م بعد از چهل روز، ملک
ته زير درختی مشغول استراحت رود. بعد از طی مسافت، خسته و کوف شکار می

 بهمحمدّ  زدند. ملک سه تا کبوتر بالای درخت بودند و با هم حرف می شود. می
دهد تا به دختری  یدهد. به راه خود ادامه م یم گوشهای کبوتران  راهنمايی

 ، دختر گفت:«دو برادر من در طلسم تو هستند»گويد:  رسد. به او می روی می یپر
روی ازدواج  با دختر پری و در ادامه قصه «هنمايی کرد... ؟چه کسی تو را را»

کند. لنگه کفش دختر در آب افتاد، آب، لنگه کفش را به مصر برد. پسر پادشاه  می
کرد تا دختر  مورأشود. پسر، پيرزنی مکّار را م میمصر، عاشق صاحب لنگه کفش 

تر و پسر بياورد. پيرزن جادوگر، داروی بيهوشی در غذای دخ را برای وی
د. وزير به ربُ ملک محمّد را می کند. پيرزن، سرِ ها را بيهوش می ريزد و آن می

کند. پيکر آغشته به خون  آيد. کبوتر او را راهنمايی می میجستجوی ملک محمّد 
  بيند. با راهنمايی کبوتر، از ريشة درخت که روغن سليمانی نام شاهزاده را می

 (54: 1992)ر.ک. الول ساتنو...  شود ند و زنده میز یمحمّد م دارد به حلقوم ملک

خويشکاری کبوتر در اين قصّه، . ای مقدسّ است هکبوتر پرند: کبوترب( 
های کبوتر نبود، قهرمان قصهّ  ینگر ها و آينده راهنمای قهرمان است. اگر راهنمايی

گويند و  کبوتر را پيک ناهيد نيز می» .توانست به مقصود خود برسد نمی
شد، همگی  درخوزستان و جاهای ديگر ايران پيدا هايی که از کبوتر هممجس

معمولاً در سير حرکت قهرمان از آغاز تا  («کبوتر»ذيل  ،)ياحقی «رمزی از ناهيدند.
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کنند.  می های متفاوت، قهرمان را ياری پايان سفر نيروهای ماورايی در شکل
 فرين هستند.آ کبوتر، سيمرغ، خواب و... در پيروزی قهرمان، نقش

مکّار، زرنگ، دروغگو،  بيشترخانم، پيرزنان،  گلين های مشدی در قصهّ :پیرزنج( 
ها در قصةّ  ايی از بازتاب اين ويژگیه اند که به نمونه هقاتل معرفّی شد اغواکننده و
 شود.  یبالا اشاره م

در اين قصّه، پيرزن جادوگر و مکّار تلاش دارد با حقّه و فريب، دختر    
شود تا مانع  ای متوسل می او به هر حيله کند. روی را از قهرمان قصهّ جدا یپر

نيز در خوان چهارم، پيرزنی جادوگر با رستم  شاهنامهدر  وصال قهرمان شود.
شده نيز پيرزن به دست دختر  کشد. در قصّة ياد رستم او را می .شود یروبروم

پيرزن جادوگر و فريبکار،  خوان اسفنديار نيز در هفت شود. می  روی کشته پری
خورد  سازد. اسفنديار، فريب او را نمی خود را به صورت پریِ زيباروی نمايان می

  آورد.  درمی  پای و او را از
گيرد و مسير  می ت  تولّد قهرمان با الگويی هدفمند صورن: سفر قهرماد( تولد و 

ز تولّد، توسط حيوان يا شود. قهرمان بعد ا می  خواب آغاز اين تولّد بيشتر با يک 
بندی سيمرغ  شرط»رسد. در قصّة  شود و به رشد و بالندگی می می ای تغذيه  پرنده

برد،  سيمرغ، قهرمان قصّه را بالای کوه می( 951: 1992 )الول ساتن «سليمان و حضرت
کند. برای نمونه در اين قصه  کند و او را با شير بُز تغذيه می از نوزاد مواظبت می

سيمرغ[رفت يه بز شيردار ورداشت آورد و اين »]تاب مشدی گلين خانم، از ک
 همانجا(.« )بچه رو با پسون ]پستان[ اون بز شير داد

های نزديک به هم دارند،  های ملل جهان، اين امر شباهت در غالب اسطوره   
پاريس، تلفوس، گيلگمش، رمولوس، زيگفريد را به ترتيب، ماده خرس، ماده 

: 1999. )ر.ک. رانک اند ب، ماده گرگ، ماده گوزن پرورش يا شير دادهگوزن، عقا
 (      35ـ96

در است.  ترين فرزند خانواده  نگر و شاخص ، آينده ، شجاع قهرمان قصّه، غالباً قوی
خانم، قهرمان قصّه، گاه فرزند پادشاه، گاه  گلين های مشدی برخی از قصّه

کمک نيروی ماورايی، مسيری سخت و به و زاده و گاه يک کچل است.  چوپان
کودکیِ قهرمان سفر، چندان عادی . »کند تا به هدف خود برسد می  دشوار را طی
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« آفرينند. و طبيعی نيست بلکه در اينجا طبيعت و ماورا با هم قهرمانی شگفت می
سيمرغ، کرّۀ دريايی، کبوتر، برآمدن دستی از دريا، دخترماهی،  (24: 1344)ابراهيمی 

هايی هستند که قهرمان را راهنمايی و کمک  ب، حضرت موسی و... نيرویخوا
 .کنند می
است،  ماورايی برخوردار هایقهرمان حماسه از نيرو نيز فردوسی مةشاهنادر     

های  دارد. با کمک نيروی  روی شمار پيش برای نيل به مقصود، خطراتی بی
حيوانات درّنده و مراحل عجيب و های سوزان،  ماورايی با ماران، اژدهايان، بيابان

گردد. گشتاسب، زال و رستم،  ها پيروز می شود و بر همة آن یم غريب روبرو
 را پشت سر ینمونة قهرمانانی هستند که در راه رسيدن به مقصود، خطرات

گذارند. در اين مسير، هيچ کس جز قهرمان، قادر به ادامة مسير نيست و در  می
 .دمان بازمیهای راه  نيمه

آميز به حيطة  کشد و سفری مخاطره می  يک قهرمان از زندگی روزمره دست
شود  می کند با نيروی شگفت در آنجا روبرو های ماوراءالطبيعه را آغاز می شگفتی

و راز،  يابد. هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز یم  و به پيروزی قطعی دست
   (34: 1955کمبل ) کند.  فضل نازلقهرمان، نيروی آن را دارد که به يارانش برکت و 

های  راه يکی از  بيهوشیخوراندن داروی : هوشی( )بیداروی بیهوشی د( 
داروی بيهوشی »بوده است. کردن ديگران برای رسيدن به مقصود خود  بيهوش

ای چرب و رزينی شکل به رنگ سبز مايل خاکستری که  ماده ـ چيزی جز بنگ
 :1، ج1956محجوب) «نيست. ـ گيرند هدانه هندی میآن را از تخمدان گياه ماده شا

 است. در  فردوسی به اين دارو اشاره شده شاهنامةای عاميانه و ه در قصّه (1449
خواهر خود،  دختر، برای کاميابی از همسرِ« داستان حسن و خليفه هارون الرشيد»

 خوراند. به خواهر، داروی بيهوشی می
، ساتنالول ) .کرد ريخت و او رو بيهوش می یدر فنجون خواهر، داروی بيهوشی م

که بيژن را به سراپردۀ خود ببرد، دستور  ، برای اينشاهنامهمنيژه در  (534: 1992
 داروی بيهوشی بخورانند. دهد، به وی می

 بفرمود تا داروی هوش بر
 

 پرستنده آميخت با نوش بر 
 (29: 19، 1951فردوسی )               
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به « محمد و طلسم دختر شاپورشاه ملک»اين گياه درقصة : ای گیاه اسطورهد( 
برگ اين درختو »د: کن آسا، مُرده را زنده و نابينا را بينا می  عنوان گياه معجزه

ريخت، سرشو به  گرفت به حلقوم اين جوان می آبشو می ،کوبيد گرفت، می می
 «.بينا ميشه ،کرد... اگه برگشو خشک کنه، بکوبه به هرچشم بزنه بدن وصل می

است « هوم»ای  رسد اين گياه همان گياه اسطوره به نظر می (56: 1992الول ساتن )
هوم آسمانی را » بخشی دارد. ای است که خاصيتّ درمان از گياهان اسطوره که

  هب اين گياه، خود... اند دانسته را موبد آسمانی او و اند پسر اورمزد به شمار آورده
اين  فرهنگ دهخدادر  (96: 1992 )آموزگار« بخشد. ا میدهد و شف می خود نيرو

ای ه نام درخت زندگی در افسانه». شود ناميده می« گوکرن»درخت شفابخش 
رود. نام ديگر اين درخت )ونی  یم شمار  ايران باستان که شفابخش مريض به

اين »گياه، شفابخشی است.  از خواص اين «(واژه»)دهخدا ذيل  «يوذبيش( است.
های مينوی دارند يا  خشی از اين بابت است که اين گونه گياهان يا نمونهشفاب

 (32: 1953)الياده « آوری کرده است. ها را چيده و جمع نخست بار، ايزدی آن

 

د که تقاص برادراش را از دختر قصة ملک محمّای   های اسطوره موتیف

 رحم گرفت بی

وقت از راهِ  رده بود، هيچپادشاهی بود سه پسر داشت. وصيتّ ک :گزارش قصّه
نکرد.  د. برادر بزرگ به وصيتّ شاه عملنای که خرابه است به شکار نرو  هدرواز

رسد. آن شهر، نازنين  یکند تا به شهری م بيند، او را دنبال می در راه، آهويی می
شود. برای رسيدن به دختر بايد  بستة او می صنمی داشت که برادر بزرگ، دل

در آزمون موفقّ  ی و دومیبگذارد. برادر اول سر  را پشتهای سخت  آزمون
محمدّ که قهرمان قصهّ است از  د. ملکنشو د و به دست دختر کشته مینشو نمی

 در آزمونرسد،  شود. وقتی به دختر می می راهه برای نجات برادران رهسپار راه بی
کند. اسب تا استراحت  رسد میای  شود. بين راه به چشمه موفق می و دوم اول

نويسد، من از جنس پری هستم. يه دسته از  محمّد با سُمش روی زمين می ملک
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ابراهيم تار  موی يال مرا بکن تا هر وقت کمک خواستی به کمک تو بيايم. ملک
رساند. مرحله  یو به او ياری م شود می زند و اسب حاضر مويی از اسب آتش می

دهد،  شود. دستور می می پيروز  کند تا بر دختر یسوم نيز قهرمان را کمک م
کنند و برای تقاص خون برادران خود، گيسوان او را به دُم قاطر   قاطری آماده

 (329: 1992)ر.ک.الول ساتنشود.  ببندند تا کشته

. که قهرمان برای رسيدن به مقصد، دو راه در پيش دارد الف( دو راهی قهرمان:
قهرمان برای  است. طولانی امّا راحت دومی مسير مسير نزديک امّا پرخطر واولی 

 راه پر  گزيند. در اين تر به مقصد برسد، مسير پرخطر و کوتاه را برمی که سريع اين
محمّد راه کوتاه و  دهد. در اين قصّه، ملک رخ می یخطر، حوادثی عجيب برای و

 . گزيند پرخطر را برمی
پيش دارد، راه  در ه، دو را، حاتم برای رسيدن به کوه قاف«حاتم طايی» در قصّة   

جا رفتی راه، دو  قدری که از اين» خطر. نزديک امّا خطرناک و راه دور امّا بی
تره امّا خطرناکه، خيلی  شود، هر دوش ميره به قاف، دست راست، راه نزديک می

های زياد سرِ راهه. دست چپ، دوره امّا راهش خطری نداره. حاتم با خود  آفت
 (155همان: ) «.ريم یهمين راه نزديک مگفت: خوب، ما از 

 .خوان رستم و اسفنديار وجود دارد از هفت پيرنگیدر قصّه بالا،  
کاووس، رستم را به مازندران  خوان رستم، زال برای کمک به کی در ماجرای هفت

راه در پيش دارد. يکی مسير طولانی امّا مطمئن  جا دو فرستد. برای رفتن به آن می
 .خطررکوتاه امّا پو ديگری راه 

 ازين پادشاهی بدان، گفت زال
 که کاووس رفت يکی دير ياز آن

 تو کوتاه بگزين شگفتی ببين
 

 دو راه است، هردو به رنج و وبال 
 و ديگر که بالاش باشد دو هفت
 که يار تو باشد جهان آفرين

 (33: 2ج، 1951فردوسی)                 
روی دارد، مسير  آفريد، سه راه پيش همای و بهاسفنديار برای نجات خواهرانش    

و  کشد میماه طول  ماه و ديگری دو  راحت که دارای آب و غذا است. يکی سه
ر د گزيند. راه پر خطر را برمی ،اسفنديار است.راه سوم که پرخطر و نزديک 
بيند. او را دنبال  )ميش( را در مقابل خود می خوان دوم، رستم، گوسفند مادّه
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ند تا ک قهرمان، آهويی را دنبال می بالا نيز قصّة در . رسد یای م هند تا به چشمک می
  رسد. به شهری می

، اژدهايی به رخش حمله گذشتکه از بيابان  رستم پس از اين ،ر خوان سومد
های خود، رستم را از خواب  برد و با کوبيدن سم یکند، رخش به رستم پناه م می

ارم، زن جادوگر خود را به صورت زنی زيبا به رستم کند. در خوان چه یم بيدار
در اين قصّه نيز  کشد. برد و او را می می  دهد. رستم به ماهيت زن پی نشان می

ذرد و به بيابانی که هيچ گ می ،روی است قهرمان از باغی که پر از دختران پری
کند  اه می. اسب با زدن سم بر زمين قهرمان را آگشود می آب و علفی ندارد، وارد

 و... .
 و روايت قصه شاهنامه: مقايسة هفت خوان در 4جدول شماره

 روايت قصه داستان فردوسی

 ،کاووس از دست ديوان رستم برای نجات کی
راه نزديک امّا دشوار و  .پيش دارد در هدو را

راه دور امّا آسان. اسفنديار نيز برای نجات 
 .پيش دارد همای سه راه در

دو  ،ای رسيدن به هدف خودقهرمان قصّه بر
راه نزديک و پر خطر و راه  .راه در پيش دارد

 .خطر دور امّا بی

رستم و اسفنديار در هفت خوان، راه کوتاه و 
 گزينند. پر خطر را برمی

محمّد راه کوتاه امّا پرخطر را  ملک
 زيند.گ برمی

)ميش( را  در خوان دوم، رستم،گوسفند ماده
کند تا  ا دنبال میآن ربيند.  در مقابل خود می

 رسد. ای می هبه چشم

کند تا به  محمّد آهويی را دنبال می ملک
 رسد. شهری می

ه از بيابان نکرستم در خوان سوم  پس از اي
کند،  ذرد، اژدهايی به رخش حمله میگ می

برد و با کوبيدن  می  رخش به رستم پناه
 کند. یهای خود، رستم را از خواب بيدارم سم

کوشيد با زدن سم بر زمين چيزی  اسب، می
 قهرمان را آگاه کند.

در خوان چهارم، زن جادوگر خود را به 
دهد. رستم  صورت زنی زيبا به رستم نشان می

 .کشتبرد و او را  به ماهيت زن پی

احمد دختر زيبارويی را که جوانان  ملک
 کشد. بسياری را کشته بود، می

های معمول مجازات  يکی از شيوه :مجازات کردن با بستن به دم قاطرج( 
بستن مرد يا زن خائن به » ها به دم قاطر بود.  شکنان، بستن آن گناهکاران و پيمان
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ويژه   های معمول مجازات به دم اسب )يا استر( و کشيدن او بر روی زمين از شيوه
            (32: 1926)مارزولف .« شکن است دربارۀ زنان بدکاره و پيمان

فردوسی، پوراندخت وقتی به پادشاهی رسيد، فيروز خسرو را به  ةهنامشادر    
کند و سواران، کرّه را به  می بندد و در ميدان رها جرم کشتن اردشير به اسب می

 دهد. د و جان شوپاره  دوانيدند تا پوست تنش پاره هرطرف می
 ببستش برآن اسبِ بی زين چو سنگ
 چنين تا برو بر بدرّيد چرم

 

 ...به گردن درش پالهنگفکنده  
 ...همی رفت خون از تنش نرم نرم

 (25: 56ج، 1951فردوسی)                   
 .در منظومة )لاس و خزال( نيز جزای دختر خطاکار بستن او به دم قاطر است

، قهرمان قصهّ برای مجازات قاتلان «محمد ملک» در قصّة (115: 1929 )آيدنلو
برين » کرد: امر کُشد. بندد و او را می به دم قاطر می برادرانش، گيسوان دختر را

 (363: 1992الول ساتن ) «گيسوشو بست به دم قاطر... ... قاطر تور بيارين
دهد دخترش را  ، پادشاه دستور می«امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان» در قصّة   

قاطر کرد، گيس دخترش رو به دمب  حکم»به جرم خيانت به دم قاطر ببندند. 
 (362همان: « ).کنن ببندن و توی صحرا ول

 

  تیجهن
  های عاميانه است. اين و قصهّ ها نه افسا در های بازسازی اساطير، غور   يکی از راه

درون سرزمين است که در متن و  ی دور اينها تهگذشواقع بازسازی  بازسازی، در
ين پژوهش، ده قصّه از وجود دارد. در اها  هنفساا ها و هرراز و رمز قصّدنيای پُ

شد که در آن ردپّای  بررسی « خانم گلين های مشدی قصه»های کتاب  قصّه
های ايرانی و رمزگشايی   هها و افسان با تأمّل در قصهّ ها نمايان است. اسطوره

ها با گذشت  اسطورهبرخی  بينيم. یرا م ها هاسطورهای  نشانا، ه ها و افسانه قصّه
ای ه ها و قصّه شوند و در برخی از افسانه کوچک می زمان، خُرد و شکسته و

ها، گذر زمان است.  ها در قصهّ از دلايل دگرديسی اسطوره يابند. عاميانه بازتاب می
 شوند. می جايی  ها با گذشت زمان، تحت شرايطی دچار دگرگونی و جابه قصّه
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هاست.  هها و قصّ افسانه در ها، سرريزشدن ای ماندگاری اسطورهه يکی از راه
ها  ای خود در قصّه  ههای اسطور ممکن است با تمام ويژگی  ها رههرچند اسطو

 پيدا قصّه نمود  يک در شاهنامهبروز و ظهور نکنند يا تمام وقايع يک رخدادِ 
 و به ها بازتاب دارد ها و افسانه ها در برخی از قصّه های آن امّا بازمانده ،نکند

گيرد  میرا دربر شاهنامهچند اسطوره يا وقايع  های گسسته از يک يا صورت پاره
به عنوان نمونه ممکن است، همة  يابد. بازتاب میای کوتاه يا بلند،  و در قصّه

ای از آن  هگوش امّا، خوان رستم يا اسفنديار در قصّه تجلیّ نکند مراحل هفت
پر به فردوسی، سيمرغ سه  شاهنامةجا شود. در  هرخداد، ظهور يابد يا اسطوره جاب

  بشتابد امّا در اين وی ها را آتش بزند و به کمک دهد تا در گرفتاری، آن زال می
سه،  ،ای کنند. اعداد اسطوره ها، کرّۀ دريايی و اسب، نقش سيمرغ را بازی می قصّه

نيز  خانم گلين های مشدی قصهّند در ا آمده شاهنامهشش، هفت و چهل که در 
، چين، ماچين، مصر، هند و... که در مانند دارند. کشورهايیهمانند کاربردی 

 ةهای عاميان ها و افسانه قصهّ اند. شده ها نيز تکرار قصهّ  اند در اين آمده شاهنامه
های  های اسطوره های مهمیّ برای شناخت بازمانده مناطق مختلف ايران، گنجينه

 مردم اين سرزمين هستند.
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The Tales of Mashdi Galin Khānom, compiled by Laurence Paul Elwell-

Sutton, includes 110 folk tales of the Iranian people. The present article tries 

to show the remnants of myths in some of these folk tales and also to 

compare the myths with Shāhnāmeh and other mythological books. In these 

stories, there is no mention of Zal and Simorgh, but the hero is raised by a 

bird, and the seahorse and the horse help him by pulling a few strands of hair 

from their mane and giving it to the protagonist. The present study, by using 

descriptive-analytical method, shows that some folk tales are modified 

myths that have been reflected in stories and legends over time. The 

presence of myths in folk tales and legends has led to their survival. The 

content of the tales may not have all the characteristics of myths, but they are 

modeled on one or more myths or events of Shāhnāmeh. By analyzing some 

of folk tales of The Tales of Mashdi Galin Khānom, the authors have 

attempted to study the effect of myths in some of these stories and to explain 

how they were transformed. 
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